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دانلود فایل صوتی 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

لِ هِمْ شَيْئاً إِلاّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ يْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضَارِّ ﴿إِنَّمَا النَّجْوَي مِنَ الشَّ

حُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيلَ هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّ الْمُؤْمِنُونَ (۱۰) يَا أَيُّ

هَا انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱۱) يَا أَيُّ

مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذلكَِ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ سُولَ فَقَدِّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۲)﴾
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سوره مبارکه «مجادله» که در مدينه نازل شد، بعضي از آداب و رسوم محضر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله

و سلّم) را هم در برداشت. اوّل آن حکم فقهي ظهار را مطرح فرمود، بعد ادب حضور در مجلس پيامبر و

کيفيت برنامه هاي آن حضرت را در مسجد ذکر فرمود. مجلس درس آن حضرت همان مسجد النبي بود و

خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بين روضه و منبر، ظاهراً آنجا مي نشستند که گفتند: «رَوْضَةً مِنْ

رِيَاضِ الْجَنَّة»[1] و افراد در همان مسجد حضور پيدا مي کردند و بيانات نوراني حضرت را مي شنيدند. در

اين جمع، گاهي منافق و مانند آنها حضور پيدا مي کردند و حرف هايي هم که مؤمنين را برنجاند، زير

گوش هم مي گفتند که اين مسئله نجوا بود به صورت حصر فرمود: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَي﴾ که اين «الف» و

«لام»، «الف» و «لام» عهد است؛ يعني اين زير گوشي هم که اين منافقين در مسجد در حضور مؤمنين

يْطَانِ﴾؛ مي گويند و توطئه اي عليه اسلام و مسلمين است، مؤمنين را مي رنجاند، ﴿إِنَّمَا النَّجْوَي مِنَ الشَّ

منشأ شيطنت دارد و منشأ تکوين و جهات خارجي ندارد. کار، کار شيطاني است، اين يک؛ و از شيطان

هيچ کاري ساخته نيست جز در حد محزون کردن و رنجاندن، اين دو؛ سلطنتي از ناحيه شيطان ترسيم

نشده که او سلطه داشته باشد، اين سه؛ و براي رفع اين نفوذ مختصر، اين حزن و آن اذيت، بهترين راه

توکل است، اين چهار؛ نه تنها بهترين راه، بلکه تنها راه توکل است، اين پنج. اينها را ذکر مي کند.

بعد مسئله آن مناجات و نجواي محمود و ممدوح را ذکر مي کند. براي اينکه اين دو به هم مخلوط

هَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ذکر کردند که ادب مجلس آن حضرت است. اين نشود، آن گاه فاصله اي را به عنوان ﴿يَا أَيُّ

آيه براي جداسازي آن نجواي محمود و ممدوح از اين نجواي مذموم و مقدوح است. اين ﴿إِنَّمَا النَّجْوَي

يْطَانِ﴾ است، آن «إنما النجوي من الرحمن» است. نجوا کردن با خود پيغمبر؛ يعني وقت مِنَ الشَّ

خصوصي، ملاقات خصوصي گرفتن، با حضرت رازگفتن، حرف هاي خصوصي را به حضرت رساندن و

دستور خصوصي را از حضرت گرفتن، ولو در مسجد باشد. يک اتاق جدايي که ملاقات آن حضرت را

تنظيم بکند نبود، همه ملاقات حضرت در مسجد بود. مسجدي ها که مي آمدند، ملاقاتش عمومي بود؛

يعني اگر حرفي داشتند عمومي بود مطلبي هم که حضرت مي فرمود عمومي بود. اگر کسي يک مطلب

خاصي داشت، وقتِ خصوصي مي خواست، اين «نجوي من الرحمن» بود، يک؛ براي تعيين وقت

خصوصي و ملاقات خصوصي، برنامه اي قرار داد که شما چون وقت ديگران را مي گيريد، وقت حضرت

براي همه است، شما که مي خواهيد ملاقات خصوصي داشته باشيد، اوّل در صندوق خيريه کمکي به

امت اسلامي و بي بضاعت ها بکنيد، صدقه اي در اين صندوق بگذاريد، چون داريد وقت ديگران را

مي گيريد. بعد از اينکه اين کار را کرديد، در برابر اين ملاقات خصوصي مالي به بيت المال داديد، آن وقت

با حضرت ملاقات خصوصي بکنيد. اين دستور که نازل شد، خيلي ها توفيق نداشتند ملاقات خصوصي با

آن حضرت داشته باشند که بعد روشن مي شود تنها کسي که به اين آيه عمل کرد وجود مبارک حضرت

امير بود که صدقه داد و وقت خصوصي گرفت.

عمده آن است که اين «الف» و «لام» نجوا «الف» و «لام» عهد است؛ يعني اين تناجي و زير گوش هم

گفتن که کار منافقان و امثال منافقان بود براي رنجاندن مسلمان ها، اين از شيطان است، يک؛ و آن چهار



امر بر آن مترتّب است، دو و سه چهار پنج. براي اينکه اين دو تا مناجات، اين دو تا نجوا، اين دو تا

هَا الَّذِينَ وقت خصوصي، اين دو تا زير گوش هم گفتن، از هم جدا بشود اين آيه يازده را که فرمود: ﴿يَا أَيُّ

آمَنُوا﴾، اين را در وسط قرار داد که مرزي باشد آن مناجات حق با اين مناجات باطل، آن نجواي حق با

هَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، مسئله ادب محضر آن اين نجواي باطل يکجا گفته نشود پشت سر هم. فرمود: ﴿يَا أَيُّ

حضرت که اگر شما در محضر حضرت نشستيد افرادي تازه وارد شدند شما جا باز کنيد تنگ تر بنشينيد

چهارزانو ننشينيد جا بدهيد تا ديگران بنشينند و اگر مدت ها بوديد استفاده کرديد به شما گفتند بلند

شويد جايتان را به ديگران بدهيد اين کار را بکنيد هم اگر نشستيد به ديگران جا بدهيد هم اگر ديديد

جا نيست بلند شويد به افراد تازهوارد جا بدهيد. يکي از اموري که باعث لعنت است همين «الْمُتَرَبِّعَ فِي

ق »[2] است؛ در ادب مجلس و رعايت حقوق ديگران، يکي از چيزهايي که باعث لعنت يِّ الْمَوْضِعِ الضَّ

فرشتگان است اين است که کسي که جاي تنگي دارد جمعيت زياد است و آن مسجد يا حسينيه يا آن

ق »؛ يعني همه منتظرند جا پيدا يِّ محفل ظرفيت ندارد، اين چهارزانو بنشيند، «الْمُتَرَبِّعَ فِي الْمَوْضِعِ الضَّ

بشود بنشينند و اين آقا چهارزانو نشسته است. اين تربّع يعني چهارزانو نشستن، باعث لعنت است.

غرض اين است که مرزبندي شده؛ فصل اوّل، فصل سوم، وسطش يک فصل جدايي است. فصل اوّل

مربوط به نجواي باطل است، فصل سوم مربوط به نجواي حق است، اين فصل دوم فاصل هست واسط

هست، مرز جدايي مطلب قبلي و مطلب بعدي است.

پرسش: ما نجوا را به اطرافيان چگونه بفهمانيم که ... ؟

پاسخ: مثلاً وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) با پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) وقت

خصوصي گرفتند رفتند آنجا حضور حضرت نشسته دارد درد دل مي کند. اين معلوم است حق است. يا

صحابي مثل اباذر هست سلمان هست مقداد هست و امثال آن که دستپرورده های خاص حضرت

هستند، اينها رفتند نشستند دارند با حضرت گفتگو مي کنند معلوم مي شود اسرار نظام را دارند مي گويند.

اين معلوم است؛ اما منافقان شناخته شده اينها در مسجد زير گوش هم مطالبي را مي گويند اينها معلوم

است که دارند مؤمنين را مي رنجانند؛ لذا اين سه فصل را کاملاً از هم جدا کرده است. اين سه فصل

مربوط به مسئله ظهار و اينها نيست، در اين محدوده اخير سه فصل است؛ يک فصل مربوط به نجواي

باطل است، يک فصل مربوط به نجواي حق است، اين فصل وسط ادب نشستن هست که کيفيت

مجلس آرايي حضرت را ذکر مي کند تا اين دو تا نجواي حق و باطل با هم مخلوط نشود.

يْطَانِ﴾؛ يعني اين نجوايي که گفتيم به زيان در تتمه فصل اوّل فرمود: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَي مِنَ الشَّ

مسلمان هاست و عليه آنها توطئه مي کنند اين از شيطان است. فقط براي غمگين کردن مؤمنين است و

هيچ آسيبي به مؤمنين نمي رساند. در چند جاي قرآن فرمود از شيطان کاري ساخته نيست، هيچ

سلطنتي بر شما ندارد که حالا اينها زير گوش هم گفتند بتوانند عليه شما مثلاً کاري بکنند، اين نيست. در

سوره مبارکه «اسراء» آيه 65 فرمود: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾؛ تو سلطنت داشته باشي،



بخواهي اوضاع اينها را به هم بزني نيست؛ البته ممکن است يک مختصر اينها را برنجاني، ولي کاري از

تو ساخته نيست. آن کار اندک هم باز «باذن الله» است. آن هم به عنوان آزمون است اين طور نيست

که در حوزه خلقت و نظام هستي کاري را مستقل انجام بدهي، اين طور نيست. ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ

عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَ كَفَي بِرَبِّكَ وَكِيلاً﴾، فقط يک مقدار مي تواني برنجاني، اين يک؛ و مهم ترين راه رهايي آنها

از اين رنجش مختصر هم توکل هست که در آيه محل بحث آن را ذکر مي کند، ولي در آيه 65 سوره

مبارکه «اسراء» به اصل وکالت اشاره دارد.

در سوره مبارکه «ابراهيم» اعتراف خود شيطان مطرح است که آيه 22 سوره مبارکه «ابراهيم» اين است

که در صحنه معاد او اعتراف مي کند که ﴿وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَانٍ إِلاّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ

ا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا أَنتمُ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنفُسَكُم مَّ

الِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ من هيچ سلطنتي بر شما نداشتم، من فقط وسوسه کردم. اين وسوسه يک الظَّ

دعوت نامه است، عقل از درون فطرت الهي که خدا به شما داد همه اينها از درون دعوت نامه  دادند، انبيا و

اوليا(عليهم السلام) از بيرون دعوت نامه دادند، اين صحف الهي، اين قرآن کريم اينها همه دعوت نامه

خداست، آنها دعوت کردند من هم دعوت کردم مي خواستيد نياييد! من فقط دعوت کردم و شما با ميل و

طوع خودتان زير پوشش من آمديد، ﴿وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَانٍ إِلاّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾؛ لذا

مرا ملامت نکنيد خودتان را ملامت کنيد. امروز نه شما صريخ هستيد به ناله من مي رسيد، صريخ

مستصرخين خداست. نه شما صريخ و مصرخ من هستيد، نه من صريخ و مصرخ شما هستم. نه من

مي توانم به ناله شما برسم نه شما مي توانيد به ناله من برسيد، ولي شما اعتراضي نسبت به من نداريد،

من فقط دعوت کردم شما آمديد. انبيا دعوت کردند مي خواستيد برويد آنجا. اين نفي سلطنت است از

دو جانبه؛ لذا هيچ حزن و ضرري ندارد در بحث ديروز هم اشاره شد اندک ضرري هم که باشد؛ نظير سحر

و امثال آن که اگر ضرري از کسي به ديگري بخواهد برسد در نظام تکوين بايد به اذن الهي باشد؛ لذا

ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ﴾.[3] اين فصل به پايان رسيد؛ يعني فصل نجواي فرمود: ﴿وَ مَا هُمْ بِضَارِّ

باطل.

براي اينکه فصل سوم شروع بشود؛ يعني نجواي حق و براي اينکه آن فصل سوم با فصل اوّل مخلوط

نشود، آن نجواي حق با نجواي باطل يکجا تلقي نشود، اين فصل دوم را مرز «بين الفصلين» ذکر کردند

حُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾، هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّ که ادب آن محضر هست. فرمود: ﴿يَا أَيُّ

وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم)  به همه اصحاب مخصوصاً به بدريون و مجاهدان بدر

خيلي احترام مي گذاشت علاقهمند بود و آنها که قبل از فتح مکه و آنهايي که بعد از فتح مکه به انقلاب

پيوستند خدمت کردند فرق مي گذاشت براي بدريون يک حساب خاصي باز مي کرد. گاهي بعضي از اين

بدريون دير مي رسيدند مسجد. حضرت به بعضي ها که قبلاً آمده بودند نشسته بودند، دستور مي داد که

شما يا جا بدهيد يا بلند بشويد. اگر ممکن بود با جمع تر نشستن به اين مجاهد بدري و مانند آن جا

مي دادند، اگر ممکن نبود مي فرمود شما پا شويد تا او بنشيند. اين دستورها را ذات اقدس الهي فرمود



حُوا﴾، «فُسْحَتْ» ؛ يعني وسعت. در مجلس وسعت هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّ امضا کنيد. ﴿يَا أَيُّ

بدهيد تنگ تر بنشينيد تا جا براي تازهوارد باشد ﴿فَافْسَحُوا﴾. اگر اين کار را کرديد ﴿يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾؛

گشايشي هم ذات اقدس الهي در کار شما ايجاد مي کند. اين در صورتي که تنگ تر نشستن و جمع تر

نشستن مي تواند جوابگوي همه مستمعان باشد و اگر جمعيت بيش از فُسحت و وسعت مجلس بود،

بعضي ها بايد بلند شوند تا تازهواردها بنشينند مخصوصاً بدريون، پيامبر به بعضي اشاره مي کرد که شما

بلند شويد، تا آن آقا بنشيند. ﴿وَ إِذَا قِيلَ انشُزُوا﴾، «نشوز»؛ يعني برخاستن. وقتي که شما از اينجا جدا

مي شويد اين را مي گويند حالت نشوز. وقتي به شما گفتند برخيزيد از جا و از اين جمعيت جدا بشويد،

چون قبلاً بوديد نشستيد استفاده کرديد، ﴿فَانشُزُوا﴾؛ شما بلند شويد تا جا براي ديگران باشد. اين کار

تنها اين نيست که شما به ديگري جا دادي و يک ادب اجتماعي باشد؛ اين يک مطلب ديني است ادب

ديني است، باعث رفعت درجه هم هست. ميزان درجات را هم ذات اقدس الهي مشخص کرده، فرمود

اگر اين کار را کرديد: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾، اين دو جمله است: يکي

اينکه ذات اقدس الهي مؤمنين را بالا مي برد. اين جمله تمييز ندارد، کجا مي برد؟ چقدر مي برد؟ مشخص

نيست! جمله دوم تمييز دارد، به واسطه تمييز جمله دوم، تمييز جمله اوّل مشخص مي شود ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ﴾، چقدر؟ معلوم نيست! اما ﴿وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾؛ آنها که جزء علما هستند، آنها

را درجات که جمع درجه است بالا مي برد. معلوم مي شود که تمييز جمله اوّل درجه است، تمييز جمله

دوم که ذکر شد درجات است. مؤمن را خدا درجه مي دهد، عالِم را درجات. عالم در برابر مؤمن، يا نه!

همان طوري که از جمله دوم ما تمييز جمله اوّل را مي فهميم از قيد جمله اوّل هم قيد محذوف جمله

دوم را هم مي فهميم؟ در جمله اوّل چيزي حذف نشده مگر تمييز. فرمود: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ﴾،

ايمان را ذکر کرد؛ اما در جمله دوم ديگر ايمان را ذکر نکرد. معلوم مي شود که آن عالم مؤمن است که

درجات دارد.

«فتحصّل أن هاهنا اموراً اربعه»: يکي اينکه ايمان محور است و در جمله اوّل ذکر شد؛ دوم اينکه ايماني

که محور است در جمله دوم ذکر نشد، چون «حذف ما يُعلم منه جائز»؛ سوم اينکه معيارِ رفعت، درجه

است که در جمله دوم ذکر شد؛ چهارم اينکه اين تمييز که در جمله دوم ذکر شد، در جمله اوّل فهميده

مي شود؛ نتيجه امور چهارگانه اين است که مؤمن درجه دارد، مؤمنِ عالم درجات دارد، ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ

آمَنُوا مِنكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾، «أي الذين آمنوا و اوتوا العلم منکم»، ﴿دَرَجَاتٍ﴾. هيچ جاي قرآن براي

علم «بما أنه علم» ترفيع درجه ذکر نکرده که علم ارزش الهي دارد، علم نردبان است. هرجا سخن از قُرب

الهي است علم در کنار ايمان که با ايمان اين علم رشد بکند دارد. شما هيچ جاي قرآن پيدا نمي کنيد که

بر علم خالي ارزش قائل شده باشد، چون علم نردبان است، گاهي انسان با اين نردبان مي رود ته چاه

مي شود مقنّي. خود علم نردبان است «بما أنه سُلَّم» ارزشي ندارد؛ لذا فرمود ما اين معارفي که گفتيم

کسي مي فهمد که نردبان دست او باشد: ﴿وَ تِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلاّ الْعَالِمُونَ﴾؛[4] اما

حْمَان وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجنان»[5] است. هر جا عقل است، با مدح عقل معيار است، عقل «مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

همراه است؛ اما فرمود کسي عاقل مي شود که نردبان دستش باشد: ﴿وَ تِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا للِنَّاسِ﴾ اما



﴿وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلاّ الْعَالِمُونَ﴾. عالِم وسيله دستش است، نردبان دستش است. در آيه سوره مبارکه «زمر» که

معروف است: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾، در آنجا مصدّر به نماز شب است؛ يعني

اگر در سوره مبارکه «زمر» آيه نُه فرمود عالم و غير عالم يکسان نيستند، اين در ذيل آيه است نه صدر آيه.

نْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَ قَائِماً صدر آيه مربوط به نماز شب است. صدر همان آيه اين است که: ﴿أَمَّ

يَحْذَرُ الآْخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾؛ اوّل نماز شب، بعد

فرمود در فضاي نماز شب عالم و غير عالم فرق مي کنند، او بهتر عبادت مي کند. حالا نماز شب به عنوان

مثال ذکر شده؛ اوّل نماز صبح، بعد عالم و غير عالم؛ اوّل نماز ظهر و عصر، بعد عالم و غير عالم؛ اوّل نماز

مغرب و عشا، بعد عالم و غير عالم. اين طور نيست که عالم «بما أنه عالم» نزد خدا درجه داشته باشد.

اين بايد با عمل همراه باشد. اوّل سخن از نماز شب است، بعد سخن از برتري عالم.

اما در همان جريان نماز شب، فرمود اينها که اهل سجود و قيام اند، از خدا نمي ترسند، چون خدا جايي

براي ترس نيست؛ از پايان کار خودشان مي ترسند. رجايي دارند، ترسي؛ اميدي دارند و ترسي؛ اميدشان

احِمِينَ﴾ به خداست، چون او محور حق و رحمت و برکت است. ترس از خدا نيست، چون او ﴿أَرْحَمُ الرَّ

[6] است، آنجا جاي ترس نيست. ترس از پايان کار خودشان است. نفرمودند: «يحذر ربّه»؛ از خدا

مي ترسند! آن يک خوف عقلي است که ﴿وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾[7] «فله کذا و کذا و کذا». که بحث آن

در سوره مبارکه «الرحمن» گذشت. اينجا فرمود: ﴿يَحْذَرُ الآْخِرَةَ﴾؛ از پايان کار خودش مي ترسد. ﴿وَ يَرْجُوا

رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾؛ اميد به رحمت خدا دارد، ترس از پايان کار خود؛ وگرنه از خدا چه ترسي دارد او که ﴿أَرْحَمُ

احِمِينَ﴾ است. جز لطف و رحمت و عنايت چيزي در ناحيه او نيست؛ لذا ترس را به پايان کار خود الرَّ

اسناد داد، ﴿يَحْذَرُ الآْخِرَةَ﴾. اميد را به رحمت الهي، ﴿وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾. آن گاه فرمود: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾، همه جا همين طور است.

منتها سرّ اينکه وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) درباره عده اي مي فرمود اينها تازه وارد

شدند مي خواهند بنشيند شما برخيزيد يا جا بدهيد، براي اينکه اينها يا بدريون بودند مجاهدون بودند، يا

همان طوري که در سوره مبارکه «حديد» آمده، فرمود کساني که به نظام خدمت کردند، به انقلاب

خدمت کردند، همه اينها اجرشان محفوظ است اما بعضي ها بعد از فتح مکه به انقلاب و من پيوستند،

بعضي همان وقتي که من در زحمت بودم در مکه و مدينه به من متصل شدند. آيه ده سوره مبارکه

ماوَاتِ وَ الأرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ «حديد» اين بود: ﴿وَ مَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّ

أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلََ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا﴾؛ قبل از فتح مکه هر

کس به ما کمک مي کرد مهم بود. بعد از فتح مکه حالا کمک کردن خيلي سخت نيست. بعد از انقلاب

اگر کسي انقلابي باشد خيلي سخت نيست؛ اما قبل از انقلاب اگر کسي انقلابي بوده هنر است. بعد از

فتح مکه همه اسلحه را گذاشتند، ديگر قدرتي نبود در برابر نظام اسلامي. فرمود آنها که قبلاً با

پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بودند با آنهايي که بعد از فتح مکه به حضرت متصل شدند، خيلي

فرق مي کند. ﴿لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ﴾، مثل بدريون و امثال آن، ﴿أُوْلئِكَ أَعْظَمُ



دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَ قَاتَلُوا﴾، البته ﴿وَ كُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَي﴾، ولي ﴿وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

همين کار اندکي که از منافقين برمي آمد، آن را مختومه اعلام کرد و اين آيه وسط را که مسئله ادب

حضور آن حضرت بود، اين را ذکر کرده، ﴿وَ إِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا﴾ بعد فرمود: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾،

کجا مي برد؟ چقدر بالا مي برد؟ اين مربوط به درجات ايمان و علم ايماني مؤمنان عالِم است. گاهي

مي فرمايد آيات الهي را که براي عده اي تلاوت مي کنند، ﴿زادَتْهُمْ إيماناً﴾،[8] گاهي مي فرمايد که ما اين

چهار تا کار را کرديم براي ترفيع درجه؛ تعليم کتاب داديم، يک: ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ﴾[9] تعليم حکمت داديم

که ذکر خاص بعد از عام است، اين دو؛ ﴿يُزَكِّيهِم﴾ شد، ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِم﴾، اين سه؛

اسراري را که در هيچ جا نيست به شما گفتيم و ممکن نبود جامعه بشر خودش به آنها دسترسي پيدا

کند، اين چهار؛ ﴿وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾.[10] اين را هم درباره پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

فرمود هم درباره مؤمنين. فرمود وحي الهي چيزهايي به شما ياد مي دهد که اصلاً هيچ ممکن نيست

شرق و غرب عالم برويد پيدا کنيد. اسرار گذشته، اسرار آينده! همين بيان نوراني که مرحوم کليني از

بَا»؛[11] مشرق برويد مغرب برويد آن قَا وَ غَرِّ امام(سلام الله عليه) نقل کرد به دو نفر از اصحاب، فرمود: «شَرِّ

علمي که به درد شما مي خورد همين اهل بيت دارند. حالا سخن در اين نيست که چه بسازند چه

نسازند، اينها امر عادي است. آسمان رفتن آسان است، براي اينکه مرتّب چهار نفر چهار سال درس

بخوانند اين کار را مي کنند؛ اما فرشته شدن سخت است. ما يک موجود ابدي هستيم، تمام ارزش گذاري

براي اين است که قرآن ما را موجود ابدي مي داند، ما هستيم که مرگ را مي ميرانيم نه بميريم. ما با

مُردن از پوست به در مي آييم نه بپوسيم، مي شويم ابدی. آن طرف مرگ چه خبر است؟ چه کسي

مي داند؟ چه اطلاعي دارد؟ آيات قرآن هم درباره خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين مطلب را

دارد هم درباره ما؛ درباره آن حضرت فرمود: ﴿وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾، ما چيزهايي به تو گفتيم که تو

با همه هوشي که داري ممکن نيست ياد بگيري. آن وقت برزخ چه خبر است؟ ساهره قيامت چه خبر

است؟ بهشت چه خبر است؟ اينها علمي نيست که يکجا نوشته باشد يا تجربي باشد! با عقل درک بشود.

بله! اجمالاً عقل مي فهمد که خبري هست. انسان روح مجرد دارد نمي پوسد؛ اما چه خبر است؟ اين را از

کجا ياد بگيرد؟ اساس کار ما همان هاست. مشکل غرب و امثال غربي ها اين است که خيال مي کنند مرگ

پوسيدن است و انسان مي ميرد؛ اما دين آمده گفته مرگ از پوست به در آمدن است، انسان مرگ را

مي ميراند. اين حرف گفته هم نشد، چه رسد به فهميدن. همين  خاندان گفتند. اينکه قرآن اصرار دارد:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾؛[12] نه «کل نفس يذوقها الموت»، همين است. ما مرگ را مي چشيم، ما مرگ

را مي ميرانيم، نه مرگ ما را بچشد و ما را بميراند. ما هستيم که هستيم. اين را کجا مي توانيم پيدا کنيم

زير اين آسمان؟! فرمود ما اين چهار تا را: يک: ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ﴾؛ دو: ﴿وَ الْحِكْمَةَ﴾ که ذکر خاص بعد از

عام است؛ سه: ﴿وَ يُزَكِّيهِم﴾؛ چهار: ﴿وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا﴾، نه «ما لا تعلمون»، نه چيزهايي که

نمي دانيد ما به شما ياد مي دهيم. چيزهايي که ممکن نيست ياد بگيريد. اين «کان» منفي هم درباره

پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است هم درباره ما. درباره حضرت هم فرمود: ﴿وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن



تَعْلَمُ﴾؛ ما چيزهايي که به تو ياد داديم که تو ممکن نبود ياد بگيري. اصلاً راه نيست. غيب را انسان از

چه راه بفهمد؟ به ما هم فرمود: ﴿وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، اصلاً نمي توانيد ياد بگيريد. اين

چهارتا را براي چه گفت؟ اگر ما اين تعليم سه گانه يعني تعليم کتاب و حکمت و ﴿يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا﴾،

با آن ﴿يُزَكِّيهِم﴾ همراه باشد، اين چندين مرحله به ما جايزه مي دهد؛ يک مرحله ﴿زادَتْهُمْ إيماناً﴾[13]

است، يک مرحله ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾[14] است، يک مرحله که اتحاد عالم و علم، عامل و عمل هست، ﴿هُمْ

دَرَجَاتٌ﴾[15] است. اين طور نيست که حالا کسي بگويد که اينجا «لام» محذوف شده است. در سوره

مبارکه «انفال» با سوره مبارکه «آل عمران» خيلي فرق است. در سوره مبارکه «انفال» تعبير قرآن کريم اين

است؛ آيه چهار سوره «انفال» اين است که ﴿أُوْلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً﴾، يعني بعد از آن اوصافي که ذکر

فرمود، ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾. هنوز شخص به آن مقام مقرّبين نرسيد در حدّ ابرار و امثال آن است؛ اما در سوره

مبارکه «آل عمران» آيه 163 اين است: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ﴾. اگر به دست آن افراد عادي بدهيد،

مي گويند اينجا «لام» محذوف است. خير! جا براي حذف «لام» نيست. خود شخص مي شود درجه. اگر

ا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لجَِهَنَّمَ حَطَباً﴾؛[16] خود اين آقا گُر ظالم خودش مي شود هيزم و گُر مي گيرد: ﴿وَ أَمَّ

مي گيرد و مي شود هيزم! چرا او بوستان نشود؟ چرا او ﴿جَنَّةُ نَعِيمٍ﴾[17] نشود؟ ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ﴾، نه ﴿لَهُمْ

دَرَجَاتٌ﴾! اگر سخن از اتّحاد عالم و علم است، عامل و عمل هست، ايمان و مؤمن هست، از اين آيات

گرفته شده است و گرنه اين حرف ها که براي بشر عادي قابل طرح نبود. فرمود: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ﴾، خود اين

شخص درجه اي از درجات بهشت است. خود اين شخص مرتبه اي از مراتب قُرب «الي الله» است. ﴿هُمْ

دَرَجَاتٌ﴾؛ لذا در همين قسمتي که فرمود: ﴿يَرْفَعِ﴾، اين سه چهار بخش از آيات قرآن اين رفعت را معنا

مي کنند. درباره ادريس دارد: ﴿وَ رَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً﴾،[18] اين مکانت است، مکان که نيست. الآن ببينيد

اينهايي که «به زير آورند چرخ نيلوفري را»،[19] هر روز دارند آدم کشي مي کنند؛ يا بلاواسطه يا جنگ هاي

نيابتي. در خاورميانه هر روز يک گوشه کشتار اينهاست. اينها رفتند به مريخ؛ اما درّنده اي است که بالا

آمده. جنگ جهاني اوّل برای اينهاست، جنگ جهاني دوم برای اينهاست، به دو تا دختربچه ناآگاه

مي گويند اين روسري را بردار، اين دارد با آيه ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾[20] مي جنگد، او نمي فهمد که دارد چه کار

مي کند! اين با چه کسي دارد مي جنگد؟ چه کسي او را راه اندازي کرده است؟ اين با خدا دارد مبارزه

﴾[21] که چهارتا آدمِ فاسد به دنبال اينها راه نيفتند. اين دارد مي کند. ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ

همين کار را مي کند. اين چه علمي است؟ اين يک سلاح درّنده اي است به دست ديگري دادند. اينکه

علم نشد. آنکه علم است، همين است که انسان را به الله به آينده او به محبت او به جامعه او به

انسانيت او نزديک بکند. اين شده علم؛ لذا هيچ جا يعني هيچ جا! به نحو سالبه کلّيه، هيچ جا شما

نمي بينيد که از علم «بما أنه علم» قرآن حمايت کرده باشد. بله، هر جا هست يا مسبوق است يا ملحوق

است به علم و عمل صالح؛ علم و ايمان؛ علم و آدميت؛ علم و انسانيت. اما سلاح  آدم کشي، اين نمي داند

که دارد با آيه مبارزه مي کند. چه کسي اين را راه اندازي کرده است؟ اين محصول علم بيگانه است که

اينها را راه اندازي کرده.



غرض اين است که ذات اقدس الهي فرمود ما اين چهار چيز را داديم، تا بشر را بالا ببريم. اين

پيغمبر(عليه و علي آله آلاف التّحية و الثّناء)  بود اين عظمت بود، همه آن جمعيت ابوسفيان ها و

لَقَاء»،[22] اين معني فرشته خويي شدن است. در يکي از بحث ها دودمان اموي را فرمود: «إذهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّ

حالا شايد همين جا هم ذکر کرديم که ما الآن يک فردوسي نداريم. ما شهدا زياد داديم، گريه زياد کرديم،

گريه زياد مي کنيم، شعرهاي آييني زياد داريم، اينها همه اش خوب است؛ اما جاي فردوسي خالي است!

اگر فردوسي مي داشتيم و اين جريان جنگ ده ساله که دو سال داخلي و هشت سال خارجي و مردانگي

مردم ايران زمين بعد از عمليات مرصاد را اگر او به نظم در مي آورد، آن گاه معلوم مي شد ايران چه کار

کرد! بعد از آن عمليات مرصاد بدترين کار را صدام کرد؛ اما شما مردم ايران بزرگ ترين کار را کرديد، آن

وقتي که اتحاديه غرب شروع شد براي اينکه کويت را نجات بدهد، اصرار کردند به ايران که شما هم چهار

تا گلوله از طرف شرق بزنيد! آن روز اگر ما چهار تا گلوله مي زديم کسي به ما اعتراض نمي کرد؛ اما مردم

ايران، مسئولين گفتند ما قطعنامه را قبول کرديم، شما با هم جنگ داريد. اين شرف را شما کجا پيدا

مي کنيد؟ اين مردانگي را کجا پيدا مي کنيد؟ کسي نمي توانست به ما اعتراض کند، چون ما خيلي

خسارت ديديم؛ اما ما گفتيم ما پاي امضايمان ايستاده ايم. ما قطعنامه را قبول کرديم. ما يک فردوسي

کم داريم گريه بسيار چيز خوبي است همه ما مي ناليم شعرهاي آييني بسيار خوب است همه ما

مي خوانيم اما جاي فردوسي(رضوان الله تعالي عليه) خالي است.
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